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پس از اینکه رژیم عراق در استراتژی خود که با هدف کسب 

پیروزی سریع بر پایه »جنگ محدود و برق آسا« طرح ریزی 

شده بود با شکست مواجه شد و نتوانست به اهداف اصلی 

خود از جمله براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران و تجزیه 

خوزستان دست یابد، هدف محدودتری را انتخاب کرد تا با 

نیل به آن بتواند شرایط خود را به جمهوری اسلامی تحمیل 

کند. خرمشهر و آبادان که در هجوم سراسری ارتش عراق از 

محورهای اصلی پیشروی بودند، از هفته دوم اصلی ترین 

هدف نظامی عراق و محور تمرکز قوا و فشار دشمن شدند، 

اما مقاومت و از جان گذشتگی مدافعان خرمشهر اجازه نداد 

دشمن به راحتی به این هدف دست یابد و در مجموع 34روز 

طول کشید تا دشمن خرمشهر را به اشغال درآورد. همین 

دفاع متعهدانه و انقلابی مردم از خرمشـــهر و در ادامه آن 

آبادان سبب شد که ارتش عراق از حملات مکرر برای اشغال 

آبادان نتیجه ای کسب نکند و تنها به محاصره آن اکتفا کند. 

پس از توقف ارتش عراق تلاش هایی برای آزادی خرمشهر 

و شکستن محاصره آبادان صورت گرفت؛ از جمله عملیات 

نصر )1359/10/16( و عملیات توکل )1359/10/20( 

که با فرماندهی بنی صدر و به کارگیری نیروی زمینی ارتش 

اجرا شـــد، لیکن چون مبتنی بر بینش نظامی کلاسیک و 

سنتی بود و ارتش عراق از این جنبه برتری داشت، نتیجه ای 

حاصل نشد. پس از عزل بنی صدر از فرماندهی کل قوا که 

زمینه رشد تفکر انقلابی و اتخاذ تدابیر جدید و بروز تحول و 

ابتکار عمل در طرح ریزی و اقدامات نظامی هموار و امکان 

هماهنگی سپاه و ارتش و نزدیکی این دو سازمان میسر شد، 

تحولی عظیم در مرحله جدید جنگ به وجود آمد، به طوری 

که در ســـال دوم جنگ طی 9 ماه چهار عملیات بزرگ با 

موفقیت به اجرا درآمد و در جریان آن 8600 کیلومتر مربع 

از مناطق اشـــغالی آزاد و در پی آن دشمن ناچار به تخلیه 

2500 کیلومتر مربع دیگر از مناطق اشغالی شد. 

چهارمین و بزرگ ترین عملیات از سلسله عملیات آزادسازی 

مناطق اشـــغالی، »بیت المقدس« نام داشت که با اجرای 

آن بیش از پنج هزار کیلومتر مربع از مناطق اشـــغالی آزاد 

شـــد و تحول سیاسی و نظامی عظیمی به نفع جمهوری 

اسلامی پدید آمد. عملیات بیت المقدس 1361/2/10 با 

رمز یاعلی بن ابی طالب در غرب رودخانه کارون و شهرستان 

خرمشهر آغاز شد. هدف این عملیات آزادسازی شهرهای 

خرمشـــهر، هویزه و جاده اهواز- خرمشهر، خارج ساختن 

شهرهای اهواز، حمیدیه، سوسنگرد و نیز جاده اهواز-آبادان 

از برد توپخانه دشمن بود. کل این عملیات در چهار مرحله 

انجام شد و درنهایت منجر به آزادسازی خرمشهر، هلاکت 

16هزار نیروی رژیم بعث و اسارات 19هزار تن از آنها شد. 

تـــلاش برای طرح ریزی و اجـــرای عملیات بیت المقدس 

در موقعیت بســـیار حساسی انجام شد؛ وضعیت داخلی 

کشور با انهدام بقایای ضدانقلاب به تدریج رو به بهبودی و 

ثبات بود. اوضاع منطقه نیز به دلیل نگرانی آمریکا از نتایج 

ناشـــی از پیروزی ایران بر عراق، به گونه ای آشکارا ملتهب 

بود. ضمن اینکه مناســـبات اعراب و رژیم صهیونیستی با 

آمادگی رژیم صهیونیستی برای تهاجم به جنوب لبنان در 

وضعیت حساسی قرار داشت. در چنین موقعیتی بی گمان 

نتیجه عملیات بیت المقدس بـــرای ایران، منطقه و عراق 

بســـیار سرنوشت ساز و تعیین کننده بود، لذا سرعت عمل 

در اجـــرای این عملیات برای ایران بســـیار بااهمیت بود و 

نقش موثری داشت. 

زمینـــه اجـــرای عملیـــات بیت المقدس متاثـــر از نتایج 

عملیات های پیشین بود که با شکستن حصر آبادان آغاز 

شد و پس از آن نیز ادامه یافت. 

با شکل گیری روند آزادسازی مناطق اشغالی و سرانجام فتح 

خرمشهر بار دیگر جنگ ایران و عراق در کانون توجه جهانیان 

قرار گرفت. در این حال، تحلیل محافل کارشناسی، ناظران، 

شخصیت ها و مقام های رسمی کشورها در مورد پیدایش 

روند جدید در جنـــگ، نمایانگر نوعی غافلگیری و اظهار 

شگفتی همراه با نگرانی بود. چنانکه روزنامه گاردین چاپ 

انگلیـــس این پیروزی را نقطه عطفـــی در جنگ میان دو 

کشور دانست. خبرگزاری آسوشیتدپرس سقوط خرمشهر 

را شکستی توهین آمیز و واقعی برای دولت صدام در جنگ 

ارزیابی کرد. 

دربـــاره ریشـــه یابی و علل برتری نظامی ایـــران بر عراق و 

دست یابی به یک پیروزی درخشان، روزنامه لس آنجلس تایمز 

نوشت: »اســـتراتژی نظامی ایران بر عراق برتری داشته و 

ایرانیـــان حملات خود را با نیروی زیاد بر صفوف عراقی ها 

در خوزســـتان وارد آورده اند. علاوه بـــر آن، ایرانیان دارای 

ایثار، ازخودگذشـــتگی و میل به شهادت بوده و با شوقی 

انقلابی برای آزادی سرزمین هایشان می جنگند، در مقابل، 

ســـربازان عراقی اعتمادبه نفس شان را از ابتدای جنگ از 

دست داده بودند... .«

منبع:کتاب»جنگ،بازیابیثبات«

دفاعمقدس
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دلاراسلحهفروخت

دوپینگروسی

فرهیختگان در بین تمام کشـــورهایی که به نحوی در جریان جنگ 

تحمیلـــی ایفاگر نقش بودند، مهم ترین و نزدیک ترین آنها به موضوع 

اتحاد جماهیر شوروی بود که در همسایگی جمهوری اسلامی ایران 

قرار داشـــت و به خصوص بعد از پیروزی انقلاب اســـلامی روابطش با 

ایران اگر چه با فراز و نشـــیب، همواره و تا زمان فروپاشـــی این رژیم 

ادامه داشت. 

در یک بررســـی اجمالی می توان دریافـــت که عملکرد اتحاد جماهیر 

شوروی در جریان جنگ تحمیلی همواره یکسان نبود و این کشور اگر 

چه به نظر می رســـید دارای یک استراتژی مشخص و حساب شده در 

جریان جنگ تحمیلی بوده اما روش ها و تاکتیک هایی که در هر برهه 

از جنگ اتخاذ کرده قابل تامل است. 

شـــوروی باید تلاش می کرد کـــه جنگ بین دوکشـــور در درجه اول 

سرانجامی جز عدم پیروزی جمهوری اسلامی ایران نداشته باشد، زیرا 

پیروزی احتمالی جمهوری اســـلامی ایران در جنگ تحمیلی همزمان 

می توانســـت چندین عارضه برای شوروی داشـــته باشد که وجود هر 

یک از آنها به تنهایی کافی بود تا این کشـــور با تمام قوا برای مقابله با  

آن تلاش کند. 

اولین مســـاله شکست عراق بود؛ کشـــوری که از سالیان دور متحدی 

اســـتراتژیک برای شوروی در منطقه خلیج فارس محسوب می شد. در 

ســـال 1972 یک پیمان دوستی 15 ساله بین دوطرف به امضا رسید 

که بر اســـاس آن مقرر شد شوروی سالیانه یک میلیارد و 500 میلیون 

دلار اسلحه به عراق تحویل دهد. 

وجـــود چنین پیمانی که ادامه آن بـــه دوران جنگ تحمیلی عراق 

علیه ایران نیز رسید نقش حســـاس و تعیین کننده اتحاد جماهیر 

شـــوروی را در تامین نیازهای تســـلیحاتی عراق به خوبی نمایان 

می سازد. 

مساله بعدی که برای شوروی حائز اهمیت بود، اثبات برتری سلاح های 

روســـی نسبت به سلاح های آمریکایی بود. اگر چه دو کشور شوروی و 

ایالات متحده آمریکا هر یک رهبری دوپیمان نظامی موجود در جهان 

یعنی پیمان های ورشو و ناتو را در اختیار داشتند، اما سال ها بود که به 

دنبال پیشرفت های قابل توجه نظامی برای هر دوبلوک امکان بررسی 

کیفیت این پیشـــرفت ها به ویژه توان مقابلـــه با دیگری آن هم در یک 

جنگ تمام عیار فراهم نشده بود. 

در کنار این دومساله می توان به عارضه سوم پرداخت و آن پیروزی 

انقلاب اســـلامی در سطحی وســـیع تر از کشور جمهوری اسلامی 

ایران بود. بدون شـــک از دیدگاه ابرقدرت ها و قدرت های بزرگ و 

از جمله اتحاد جماهیر شـــوروی پیروزی جمهوری اسلامی ایران 

در جنگ تحمیلی می توانســـت منجر به گسترش و تسری انقلاب 

اســـلامی در عراق و به دنبال آن کشـــورهای دیگر منطقه شود که 

از این رهگذر جمهوری های مسلمان نشـــین شوروی می توانستند 

متاثر شوند. 

بالاخره مساله حائز اهمیت برای شوروی در مقطع وقوع جنگ تحمیلی، 

حضـــور نظامی این کشـــور در افغانســـتان و مخالفت صریح و جدی 

جمهوری اسلامی با این تجاوز آشکار نظامی بود. موضوع تجاوز نظامی 

افغانســـتان همواره در معادلات دوکشور ایران و شوروی در تمام دوران 

جنگ از عوامل تعیین کننده به حساب می آید. 

اما در دوران جنگ نقش شـــوروی همیشـــه یکســـان نبود. در یک 

بررسی اجمالی می توان دوره های مختلفی را درخصوص این عملکرد 

تشخیص داد که حداقل دو دوره اصلی دارد؛ دوره اول از آغاز تهاجم 

نظامی عراق علیه ایران تا فتح خرمشـــهر و دوره دوم از بازپس گیری 

خرمشهر تا پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد 

توسط ایران.

در دوره اول اتحاد جماهیر شـــوروی سعی کرد بنابر ادعایش  مبنی بر 

قطع کمک های تســـلیحاتی به عراق بی طرفی کامل خود را در قبال 

جنگ به اثبات برســـاند، اما در دوره دوم که از فتح خرمشـــهر و ورود 

نیروهای مسلح ایرانی به خاک عراق آغاز شد، اتحاد شوروی چرخشی 

در عملکرد خود داشـــت که مجموعا حاکـــی از کمک های بی دریغ و 

همه جانبه به عراق برای جلوگیری از شکســـت این کشور یا ممانعت از 

پیروزی جمهوری اسلامی ایران بود. 

در فروردین 1363، یک هیات سیاسی- نظامی از شوروی به عراق اعزام 

شد و یک پیشنهاد خرید اسلحه را با خود همراه برد. این پیشنهاد شامل 

فروش 4/5میلیارد دلار اسلحه بود که بزرگ ترین پیشنهاد تسلیحاتی 

برای عراق تا آن زمان بود. شـــوروی با این تحلیل که صدام از ماجرای 

فتح خرمشـــهر و از دست دادن جزایر مجنون به شدت عصبانی است، 

پا پیش گذاشـــت تا از این طریق درآمد هنگفتی کســـب کند. هیات 

روس در جریان مذاکرات گفت که حاضر اســـت میگ های 21 و 22، 

هلی کوپترهای توپ دار و موشـــک های اسکاد را در اختیار دولت عراق 

قرار دهد. 

ایـــن مذاکرات تا اردیبهشـــت 1363 ادامه یافـــت و بالاخره در هفتم 

اردیبهشـــت این قرارداد به امضای طرفین رسید. از آن روز رژیم بعث با 

افزایش توانایـــی نظامی خود همه قدرتش را برای مبارزه با مجاهدان 

جمهوری اســـلامی ایران به کار گرفت و فشـــارهای نظامی را روزبه روز 

افزایش داد اما همه این تجهیزات نظامی هم نتوانســـت مقابل نیروی 

ایمان رزمندگان اسلام تاب بیاورد. 

بهبهانهصحبتهایعمرانخاندربارهزبانفارسیوعوارضاشغالهندوستانتوسطبریتانیا،»فرهیختگان«بررسیکرد

دارودستهملکهبافرهنگهندچهکردند

یکی از عوارض استعمار، ویرانی فرهنگ ها و آداب 1 

و ارزش های قومی و ملی اســـت. اگرچه از دیرباز 

موضوع استعمار در درجه اول غارت سرمایه کشور ها برای 

افزایش منافع اقتصادی اســـتعمارگران بوده اســـت، اما 

آســـیب های اقتصادی اغلب با خروج آنها از مستعمرات به 

مرور جبران می شود. آنچه به عنوان آسیب های جبران ناپذیر 

تا قرن ها و بلکه تا ابد باقی می ماند، آســـیب های فرهنگی 

اســـت. این نوع از آسیب البته در استعمار نو و با گسترش 

ارتباطات و پیدایش رسانه ها افزایش یافته و در دوره جدید، 

فرهنگ خود به عنوان یک موضوع مهم اســـتعماری تلقی 

می شـــود. نظیر آنچه ما در کشـــور از آن به عنوان تهاجم 

فرهنگی، نفوذ فرهنگی و... یاد می کنیم. 

از اواســـط قرن هجدهم، انگلستان با استفاده از 2

کمپانی هندشـــرقی تمام تلاش خود را در جهت 

تســـلط بر قلمروی هندوســـتان به کار گرفـــت. کمپانی 

هندشـــرقی، در ابتدا یک شرکت خصوصی در شهر کلکته 

هند بود که ســـهامدارانش به هیات مدیره مستقر در لندن 

گزارش مســـتقیم می دادند. اما بعد از جنگ »پلاسی« در 

ســـال 1757 که نخستین جنگ بین بریتانیا و هند پس از 

حضور 100 ساله انگلیسی ها در هندوستان بود، امپراتوری 

انگلستان در هند آغازیدن گرفت و حدود دو قرن بر مسند 

قدرت باقی ماند. از ســـال 1818 میلادی از آن هنگام که 

امپراتوری محلی ماراتا در هند منهدم شـــد، انگلیسی ها 

املاک هندی خود را  نخستین سنگ بنای امپراتوری بزرگ 

خویش تلقی کردند، زیرا از سال 1800 میلادی لحظه به 

لحظه بر وسعت قلمروی کمپانی هندشرقی افزوده می شد. 

از همیـــن رو کمپانی به قدرت فائقه ای تبدیل شـــد که به 

هیچ وجه انتظار آن نمی رفت. تا سال 1857 گستره نفوذ 

شرکت بریتانیایی بر هند روزبه روز افزایش یافت، به طوری که 

در این تاریخ تقریبا تمام سرزمین هندوستان جز چند ایالت 

که خطری برای بریتانیا نداشتند تحت نفوذ انگلستان قرار 

گرفت. در سال 1857 یک قیام ملی بر ضداستعمار بریتانیا 

شکل گرفت اما به سرعت از طرف انگلیسی ها سرکوب شد. 

پس از سرکوب شـــورش در این امپراتوری تجاری، قانونی 

در پارلمـــان انگلیس به نام »قانون بـــرای حکومت بهتر« 

تصویب شـــد و جای فرمانروای کل را نایب السلطنه گرفت 

که نماینده ســـلطنت تلقی می شد و جای شرکت را وزارت 

خارجه انگلستان اشغال کرد که مسئول مستقیم پارلمان 

انگلیس بـــود. از این تاریخ تا پیـــروزی هند بر امپراتوری 

بریتانیا و پیروزی نهضت اســـتقلال طلبی هند، مبارزات 

علیه سیاست های استعماری بریتانیا شدت گرفت؛ حدود 

90 ســـال مقاومت مردم درنهایت منجر به خروج کمپانی 

هندشرقی و دولت بریتانیا از سرزمین هندوستان شد. 

اگر چه افزایش فشارها و رشد روزافزون جریان های 3   

اســـتقلال طلب، بریتانیـــا را تا حـــدودی وادار به 

عقب نشـــینی کرد، اما امپراتوری انگلستان هرگز تسلیم 

این فشارها نشد و دست به جنایتی زد که به مراتب بزرگ تر 

از غارت اموال و ثروت هندی ها بود. تاریخ نشـــان داده که 

همواره یکی از سیاست های مهم بریتانیا برای نیل به اهداف 

اســـتعماری، ایجاد تفرقه های قومی و مذهبی میان مردم 

بوده است. دهه های بعد از شورش 1857 را می توان دوره 

رشد آگاهی سیاسی مردم، ظهور افکار عمومی و پیدایش 

جریان های مقاومت دانســـت. ایـــن موضوع اگر چه برای 

انگلســـتان یک تهدید بزرگ بود، امـــا دولت بریتانیا آن را 

به بهترین وجه به یک فرصت تبدیل کرد. در ســـال 1885 

»ای. او. هیوم« که یک خدمتکار بازنشسته و وفادار دولت 

بریتانیا بود، پیشـــنهاد کرد یک کنگـــره از نماینده اقوام و 

مذاهب از نواحی مختلف هند تشـــکیل شـــود که با الهام 

گرفتن از این پیشـــنهاد کنگره ملی هند شکل گرفت. این 

کنگره در ابتدا ایدئولوژی خاصی نداشت و تنها محلی برای 

تجمیع جریان های استقلال طلب و حفظ وحدت گروه ها 

بود. اما به مرور تبدیل به مجموعه ای شـــد که هر ســـال 

وفاداری اش را به حکومت بریتانیا ابراز می کرد. این کنگره 

علی رغم اینکه ادعایی در مـــورد نمایندگی کردن تمامی 

هندی ها داشـــت، فقط حامی منافع نخبگان شهری بود 

و به شرکت کنندگان با پیشینه های اقتصادی و اجتماعی 

دیگر توجهی نداشت. در نتیجه نادیده گرفتن خواسته های 

مســـلمانان هندی که بخش قابل توجهی از غرب سرزمین 

هند را تشـــکیل می دادند، آنان نســـبت به عملکرد کنگره 

معترض شـــدند. در نیمه اول قرن بیســـتم اختلاف بین 

اقوام و مذاهب بالا گرفت و درنهایت هم در ســـال 1947، 

زمانی که بریتانیا تن به استقلال هند داد، این کشور به دو 

قسمت مسلمان نشین یعنی پاکستان و غیرمسلمان نشین 

یعنی هند تقسیم شد. نقشه این تجزیه را بریتانیا یک قرن 

پیش کشیده بود، زمانی که هندی ها دست به قیام زدند، 

زیرا برای بریتانیا نفوذ به دو منطقه کوچک دست یافتنی تر 

از نفوذ به یک سرزمین بزرگ است. 

یکی از عوارض اســـتعمار طولانی مدت هندوستان 4    

توسط انگلستان، حذف زبان فارسی از فرهنگ این 

کشور است. ایران و هند از سال های بسیار دور با هم روابط 

فرهنگی، مذهبی و زبانی داشته اند. پیشینه این روابط به 

دوران مهاجرت آریایی ها برمی گردد؛ زمانی که این دو ملت 

شاخه هندوایرانی را تشـــکیل می دادند و زبان، مذهب و 

نژادی یگانه داشتند. سانسکریت، زبان باستانی مردم هند 

با فارسی باســـتان هم ریشه است و در متون تاریخی آمده 

است که مردم »مکران« )پاکستان کنونی( به زبان فارسی 

سخن می گفتند. با گذشت زمان که این دوملت در دو اقلیم 

جداگانه ساکن شدند خلق وخوی آنان دگرگون شد، با این 

حال مبانی مشترک زبانی، نژادی و فرهنگی آنان هرگز از 

هم نگسیخت. با تشکیل حکومت های هخامنشی، اشکانی 

و ساســـانی، پیوندهای زبانی و فرهنگی میان این دو قوم 

ادامه یافت که تاریخ نویسان شواهد فراوانی از آن به دست 

داده اند. پس از اســـلام این پیوندها فزونی یافت، به ویژه از 

زمان غزنویان با تســـخیر هند توسط سلطان محمود، رو به 

پیشرفت نهاد. از این زمان زبان فارسی به یکی از زبان های 

مهم شبه قاره تبدیل شـــد، به طوری که در زمان حکومت 

گورکانیان زبان اول شـــبه قاره بود. مهاجـــرت ایرانیان به 

هند از قرن هشـــتم شتاب بیشـــتری به خود گرفت و نفوذ 

فرهنگ و زبان فارسی به هند از دوره تیموریان به اوج خود 

رســـید. با روی کار آمدن صفویان در ایران سیل مهاجرت 

شـــاعران و روشنفکران ایرانی به شبه قاره آغاز شد؛ چنانکه 

جایگاه و پایگاه فرهنگ و زبان فارســـی در این سرزمین از 

اصفهان، پایتخت صفویان رونق بیشتری یافت. با از میان 

رفتن ســـلطنت گورکانیان و تسلط و نفوذ مستقیم و فعال 

انگلستان در خاک هندوستان، زبان انگلیسی به تدریج و 

در طول مدت یک قرن جای زبان فارســـی را گرفت و این 

میراث مشـــترک بین مردم ایران و هند که نزدیک به 9 قرن 

پیوند دهنده دو ملت بود به انزوا رفت. با برنامه ریزی دقیق 

انگلیسی ها، زمانی که مردم هند در 1947 استقلال خود 

را بازیافتند،  دیگر زبان فارســـی جـــز در میان معدودی از 

افراد و دانشـــوران نسل گذشته به کلی فراموش شده بود. 

انگلستان همواره با افزایش تضادهای مذهبی و قومی و با 

ایجاد جنگ های بومی بین مذاهب و اقوام ثروت و سرمایه 

آنهـــا را به یغما برده و آنچه برجای گذاشـــته جز ویرانی در 

عرصه های مختلف از جمله فرهنگ نبوده است. 

اول اردیبهشت عمران خان، نخست وزیر پاکستان به 5   

ایران آمد. او در دیدار با حســـن روحانی گفت: »اگر 

انگلستان در سال 1800 به هند نیامده بود، امروز نیاز به 

مترجم نبود و همه ما به فارسی صحبت می کردیم، زبانی که 

600 سال زبان قضایی در هندوستان بود... .« این عبارت 

درددل چنـــد میلیون نفر بود که آن روز از زبان عمران خان 

جاری شد، شاید هم چند میلیارد نفر! جای جای تاریخ پر 

اســـت از جنایت های استعماری؛ یک روز اسپانیا، یک روز 

فرانسه و پرتغال و یک روز هم انگلستان و آمریکا. 
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